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چکیده:
تاریخ بیهقی منبعی ارزنده و دربردارنده دانش و آزمودههایی از دوره مسعود غزنوی است که فرصتها، فرصتیابیها و فرصتسوزیها را به درستی گزارش کرده است. سرمایه فکری یک دارایی دانشبنیان و پنهان در این متن ادبی و پارسی نهفته است و گزارشهای سودمندی در این باره دارد و برای پژوهش ارزشمند است.
پرسش کلیدی این است که سرمایه فکری دوره مسعود در گزارشهای تاریخ بیهقی چه جایگاهی داشته است؟ بر پایه تعریف برگزیده سرمایه فکری، بیهقی درباره مناسبات بین سلطان و کارگزارانش به ارزیابی سرمایه آزمودههای انسانی مانند یاری به کارگزاران شایسته، هماندیشی در گزینش کارگزاران، توانمندسازی آنان پرداخته و نیز بازدارندههای این سرمایه انسانی را آورده است. دستآورد پژوهش این بود که بیهقی گزارشهای خود را بر پایه جایگاه سرمایه فکری کارگزاران به نگارش درآورده و بهویژه در ارزیابی شایستگی آنان، به ویژگیهای کارگزاران و جایگاه منصب و نیز سازگاری بین این دو بسیار دقت میکرده و در نگاه او عامل بنیادی فروپاشی فرمانروایی مسعود، نبود سرمایه فکری ندانسته، بلکه کمینهانگاری سلطان به سرمایههای فکری و بیتدبیر او عامل بنیادی بوده است.
کلیدواژه: تاریخ بیهقی، مسعود غزنوی، سرمایه فکری، سرمایه انسانی، آزمودههای انسانی.
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Abstract:
The history of Beyhaqi, the sources of Arzandeh, Darbardarandeh Danish, and Azmodeh, is the cycle of Masoud Ghaznawi, such as its opportunity, its success, and its success, in its study. This is an intellectual secret that contains a lot of structure and structure in this literary and Parsi body.
What is the history of the intellectual era of Masoud in Gazarish? As for the definition of the intellectual weapon, there will be occasions between Sultan and Kargazaransh in the form of a human being. They are the ones who are in love with each other, so that they don't have a bad taste and don't forget this, this is a human weapon on this page. There's something wrong with this, so I can't find anything to do with it. Anan, this is the place of the kargarzaran and the next position, and there is a sazgari between where he is in a car that is difficult to drive, and he is a worker or a worker in the Frubachi club, based on the narrative of Masoud, Naboud Sarmayeh Fikri. We desecrated him, but he was an ambush. Sultan was ensnared in his sabotage. He thought and planned or worked in the city of Buda Est.
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مقدمه:
در دوره کنونی دانش اقتصاد جایگاهی بلند یافته و نقش منابع انسانی به عنوان یک عنصر رقابتی و راهبردی در آن چشمگیر است. پیشرفت دانش و رویکرد سازمانها به توانمندی روزآمد نیروها، نیاز به خلاقیت و دانشورزی بیشتر آنان چندین برابر شده و دوره کنونی، دوره مدیریت دانش نامیده شدهاست. سرمایه انسانی و توانمندی روزافزون آنان، دارایی پنهان و راهگشای سازمانها دانسته شده و در برابر دیگر داراییها، ویژگیهای یگانهای دارد. مفهوم سرمایه فکری مجموع داراییهای پنهانی مانند؛ دانش و مهارت است که از دو دهه پایانی سده بیستم برجسته شده و اکنون بررسی آن در نگاشتههای ادب پارسی، که آمیزهای از فرهنگ، ادب، اخلاق و فلسفه، تاریخ است، بسیار ارزشمند خواهد بود. این نوشتار به دنبال آن است با شیوه پژوهش، توصیفی و تطبیقی به بررسی سرمایه فکری در تاریخ بیهقی به عنوان یک اثر ارزشمند در ادب فارسی بپردازد.
درباره سرمایه فکری سنجه‌های گوناگونی گفتهاند، اما کوشش شده با بهره‌گیری از دیدگاه اندیشمندان، تعریف و شاخص‌هایی در نظر گرفته شود. سپس به ارزیابی یکی از ارزنده‌ترین شاخص‌ها که سرمایه آزمودههای انسانی در بین گزارش‌های بیهقی درباره کارگزارن سلطان مسعود پرداخته شود. با بررسی گزارش‎‌های بیهقی چند مساله؛ یاری به کارگزاران شایسته، هماندیشی در گزینش کارگزاران، توانمندسازی آنان در این کتاب بسیار برجسته گزارش شده و در این نوشتار به بررسی آن‌ها پرداخته شده است. گفتنی است بیهقی به نوشتن گزارش‌هایی درباره رفتارها و تدبیرهای سرمایه‌سوز سلطان نیز پرداخته که میتوان آنها را بازدارندههای سرمایه انسانی دانست و نیازمند مقالهای جداگانه است.
خواجه ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی (385تا470ق) نویسنده تاریخ مسعودی(بیهقی)، در روزگار چهار پادشاه غزنوی، دبیر دیوان رسالت بود و در روزگار هفتمین امیر غزنوی نیز صاحب دیوان رسالت شد. جایگاه «تاریخ  بیهقی»، کاربست شیوه علمی در نگارش، توصیف جزئیات، واقعگرایی و حقیقتگویی بیهقی، و پیشه وی در دیوان رسالت است که دسترسی وی را به رویدادهای راستین پنهان هموار ساخته بود.
این کتاب رویدادهای بسیاری از دوره پادشاهی مسعود، شیوه فرمانروایی ویژه او، و بسیاری از ریزهکاریهای فرمانروایی او را دربردارد. مسعود ریاست دیوانها را داشت و به ویژه دیوانهای؛ رسالت، اشراف، و استیفا جایگاه بالایی در این دوره داشتند. تاریخ بیهقی آئینه روشن دوره غزنوی است و نویسنده با ژرفنگری، بیشتر جلوههای زندگی اجتماعی را با خامه توانای خود نگاشته و فرهنگ این دوره ایران را نمایان کردهاست.
نویسنده توانسته به تفصیل و توسیع به سلاطین اندرز دهد و بهترین چاپ کتاب با تصحیح علی اکبر فیاض است[footnoteRef:5] و همچنین افزون بر غنای اِسنادی و نظم تاریخی دارای جنبههای متنوع ادبی و اجتماعی و اخلاقی است که برای نمونه بایستگی شناخت انسان به خود و برتری عقل و بایستگی برخورداری سلطان از مردان خردمند و حکیم را آورده و مهمتر آن که گاه به بیان تأملات خود پرداخته و هدف از بیان حکایات را آموزش اخلاقی دانسته مانند؛ داستان سبکتکین با آهو و بره، داستان بزرگمهر در زندان، و داستان یحیی برمکی و حقیقتگویی او در برابر هارون. (دو فوشه کور، 1377: 563 و 564) بنابراین بایستی قاعدتا مجموعه اندرزهای سبکتکین پس از نوشتن تاریخ بیهقی تدوین شده باشد، (دو فوشه کور، 1377: 564) به ویژه که در سده پنجم هجری شیوه ایرانی حکومتگری که جایگاه خداوندی سلطنت با اندیشههای اسلامی در هم آمیخته شده بود، در شرق جهان اسلام برتری یافته بود (خلیلی، 1387: 151) شگفتا که شاهنامه، التفهیم، ودانشنامه علایی همسنگ تاریخ بیهقی در این دوران خلق شده بودند و از استوانههای خردورزیِ نوگرا به شما میرفتند. (خلیلی، 1387: 152) [5:  . در این پژوهش نیز از نشر دنیای کتاب با تصحیح دکتر علی اکبر فیاض بهره برده شده است.] 

بنابراین جایگاه ادبی، تاریخی، و سیاسی کتاب را میتوان در الگوسازی برای کشورداری بر پایه اخلاق و خرد دانست و در این زمینه گوید «هركس كه اين مقامه بخواند، به چشم خرد و عبرت اندر اين بايد نگريست، نه بدان چشم كه افسانه است، تا مقرر گردد كه اين چه بزرگان بوده‌اند، و من حكايتى خوانده‌ام در اخبار خلفا كه به روزگار معتصم بوده است و لختى بدين ماند كه بياوردم، اما هول‌تر از اين رفته است، واجب‌تر ديدم به آوردن كه كتاب خاصه تاريخ، با چنين چيزها خوش باشد، كه از سخن سخن مى‌شكافد، تا خوانندگان را نشاط افزايد و خواندن زيادت گردد».(بیهقی، ص۲۱۲) پس آشکار است که تاریخ در نگرش بیهقی چه جایگاهی دارد.
به گفته برخی پژوهشگران، مورخان به ندرت به تعريف منبع، انواع منابع تاريخي و روش خود در گردآوري دادهها پرداختهاند، اما بيهقي در نوشتن تاريخ بيهقي، نه به تعريف منبع تاريخي، اما به بيان انواع منابع پرداخته است و به باور او «اخبار گذشتگان را دو قسم گويند كه آن را سه نباشد يا از كسي ببايد شنيد و يا از كتابي ببايد خواند» و نیز «من [ابوالفضل بيهقي] كه اين تاريخ را پيش گرفتهام، التزام اين قدر بكردهام تا آنچه نويسم يا از معاينة من است يا از سماع درست از مردي ثقه». گرچه او بارها گزارشهایی از اسناد را آورده، اما سند را نیز از منابع كتابي دانسته است. (دانشیار، 1392: 98) بنابراین گرچه بیهقی به منابع خود و ریزهکاریهای رویدادها توجه داشته، اما در برخی جاها مانند فتح کرمان و رویدادهای ماههای شعبان، رمضان، شوال، و ذيالقعده 423ق و ربيعالاول 424ق. هيچ توجهي نكرده و نویسنده با بررسی پنج شکاف در این کتاب، نتیجه گرفته در خوانش متني تاريخي، توجه به آنچه گفته نشده به اندازه آنچه روايت شده اهميت دارد.(راغب، 1394: 164و170)
فرهنگ نیز با تاثیرگذاری بر اندیشه بشر، نقشی ژرف در سرمایه فکری دارد و بستر پیونددهنده مولفههای مختلف سرمایه فکری است. (خاوندکار، 1388: 7). بنابراین بررسی سرمایه فکری و سرمایه انسانی در ادب پارسی و تاریخ بیهقی یک پژوهش شایسته و بایسته است و در همین زمینه پرسش پژوهش چنین دانسته شد که در گزارشهای دیوانی تاریخ بیهقی درباره فرمانروایی مسعود، سرمایه فکری چه جایگاهی داشته است؟
پیشینه پژوهش:
درباره پیشینه پژوهشی گفتنی است که مقاله «سرمایه اجتماعی در تاریخ بیهقی» از محسن خلیلی در زمینه روند زوال سرمایه اجتماعی و جایگاه نخبگان و عوام در سرمایه اجتماعی گزارشهایی از تاریخ بیهقی آورده و تمرکز ایشان روی اعتماد اجتماعی است و سرمایه اجتماعی را «مجموعه نظاممند از پيوندهاي ساخت يافته ميان كنشگران يك گروه يا جامعه كه مبتني بر هنجارها و قواعد خاصي مانند اعتماد، همكاري و اعتبار بوده و موجبات دستيابي به اهداف فردي و گروهي را فراهم ميآورد» دانسته است و به ویژه یادآور شدهاند که «نگارنده خواسته از ميان مفاهيم نوپيداي جامعهشناسي متجددانه، سنجهاي فراهم آورد تا با آن بتواند با تكيه زدن بر نوشتاري فخيم و محتشم به آسيبشناسي زوالهاي پيدرپي و تاريخي ايرانيان بپردازد».(خلیلی، 1387: 154) مقاله هادی رستمی به نام «بازنگری در سطح فکری تاریخ بیهقی بررسی موردی: انطباق محتوا با سیاست جنایی اقتدارگر» که در زمینه سیاست حکمرانان غزنوی در زمینه بزهکاران و تدبیرهای خاص پیشگیرانه آنان با توجه ویژگیهای سیاسی نظام اقتدارگرا، مسایل مختلفی را بررسی کردهاند. همچنین مقاله «سرمایه فرهنگی تجسّم یافته در تاریخ بیهقی» از علی دهقان به بررسی نگرشهای سیاسی، دینی و اخلاقی در تاریخ بیهقی بر پایه تعریف بوردیو[footnoteRef:6] پرداخته است. گفتنی است درباره بیهقی آثار فراوانی نوشته شده که ابن الرسول در مقاله «کتابشناسی تاریخی بیهقی» به معرفی گذرای حدود 270 اثر پرداخته(ابنالرسول، 1387: 171تا200) و فیلیپو برتوتی در کتاب «اثر بیهقی: مورخ ایرانی» به بررسی موضوعات انتقادی بیهقی پرداخته است.(Filippo Bertotti, 1991: 117) [6: . Pierre Bourdieu.] 

1. چیستی سرمايه فكري:
برای سرمايه فكري[footnoteRef:7] سنجههای گوناگوني نوشته شده و در همه تعریفها آن را، سرمایه و دانشی پنهان که ظرفیت تبدیل شدن به ارزش به دنبال همافزایی دارد، دانسته شدهاست(روشن، 1400: 222) که در جدول زیر نیز نمود دارد.(شرفی، 1392: 133تا169؛ قزل، 1392: 55) [7: . Intellectual capital.] 
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سرمايه فكري در رايجترين تعريف به سه بخشِ؛ سرمايه انساني(HC)[footnoteRef:8]، سرمايه ساختاری(SC)[footnoteRef:9] و سرمايه بكار گرفته شده(CE)[footnoteRef:10] دستهبندي شده و این بخشها چنین تعريف شدهاند(غیوری، 1391: 91) [8: . Human Capital (HC).]  [9: . Structural Capital (SC).]  [10: . Capital employed (CE).] 

سرمايه انساني از دیدگاه ادوينسون و ملون(1997)؛ دانش، مهارت، و خلاقيت و توانايي انفرادي كاركنان است. (غیوری، 1391: 91) از دیدگاه استوارت(1997)، بنتیس(2001)، واردن(2003)، وال و همکاران(2004)، روس و همکاران(2005)، تایلز و همکاران(2007)، سرمایه انسانی دربردارنده؛ دانش، تواناييها، تجربههای حرفهای، تخصص، سطح آموزش و خلاقیت کارکنان است که از راه فرایندهای آموزشی میآموزند و در کار خویش نمایان میسازند.(اسکندری، 1391: 96) در‌ گذشته سرمایه انسانی مهم‌ترین سرمایه سازمان بوده و این سرمایه هنگامی برترین جایگاه را دارد که یکپارچه و با همبستگی، همکاری، و اعتماد متقابل به وجود‌ آید‌ تا به سرمایه اجتماعی تبدیل گردد‌ و سرمایه انسانی با این روند، همافزا (Synergy) خواهد بود.(میرسپاسی، 1383: 6)
سرمايه ساختاري از دیدگاه ساويباي(1997)، ادوينسون و ملون(1997)؛ ساختار داخلي واحد تجاري و شامل حق امتيازها، ايدهها، الگوها و سيستمهاي اداري است كه در سازمان برای حمایت از کار كاركنان به کار گرفته شود و زيربناي پشتیبان برای انجام وظایف سرمايه انساني است. (غیوری، 1391: 91) نیز برخی سرمایه ساختاری را چنین دانستهاند؛ دانشِ آشكار مرتبط با فرايند دروني انتشار، ارتباط و مديريت دانش علمی و فني در سازمان است. (قزل، 1392: 56؛ Ramirez,2007,p732-748)[footnoteRef:11] [11:  .It is the explicit knowledge related to the internal process of dissemination, communication and management of scientific and technical knowledge in the organisation.] 

سرمايه رابطهای (بكارگرفتهشده) همه منابع پيوند يافته با روابط خارجي واحد تجاري مانند؛ روابط واحد تجاري با مشتريان، عرضهكنندگان و مشاركتكنندگان در طرحهاي تحقيق و توسعه است(Riahi-Belkaoui, 2003, 215-226) و عاملي براي تبديل سرمايه فكري به ارزش است و به سرمايه بهكارگرفتهشده، سرمايه رابطهاي(RC)[footnoteRef:12] يا سرمايه مشتري(CC)[footnoteRef:13] نيز ميگويند.(غیوری مقدم، 1391: 91) [12: . Relational capital (RC).]  [13: . Customer Capital (CC).] 

بسیاری از نویسندگان درباره سرمایه فکری با یک تعریف خاص همراهی ندارند، ولی تعریف آنان بر این اصل استوار است که: سرمایه فکری، مجموع داراییهای ناملموس یک سازمان یا یک مجموعه اعم از دانش - به عنوان بخشی از سرمایه انسانی- سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری است. سرمایههای فکری، قوتها و فرصتهای یک سازمان است؛ از این رو در مدیریت، داراییهای دانشمحور یکی از مهارتهای حیاتی این عصر به شمار میروند. بونتیس سرمایه فکری را مفهومی میداند که داراییهای نامشهود و ناملموس و نیز روابط داخلی(درون سازمانی) آنها با همدیگر را دستهبندی میکند(زاهدی و لطفیزاده، 1384: 43). بنابراین میتوان سرمایهی فکری را بستهای دانشی تشکیل شده از همه منابع نامشهود و پنهان، اصول، فرهنگ، الگوهای رفتاری، شایستگیها، ساختارها، ارتباطات، فرایندها و پردازشهای منجر به منتج از دانش به حساب آورد.(خاوندکار، 1388: 1) اجزای سرمایه فکری عبارتند از: سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و داراییها/ سرمایههای دانشی و اطلاعاتی.(خاوندکار،1388: 6)
بنابراین نهادینه کردن سنجههای سرمایه فکری در جامعه سبب پیدایش سرمایه اجتماعی میشود و سرمایه اجتماعی بدون آنها، هیچ جایگاهی نخواهد داشت. به گفته بوردیو،[footnoteRef:14] «سرمایه اجتماعی‌ منابع‌ واقعی یا بالقوه‌ای است که حاصل شبکه‌های بادوام کمابیش نهادینه شده، آشنایی و شناخت‌ متقابل،‌ و عضویت در یک گروه است. شبکه‌ای که هریک از اعضای خود را‌ از‌ پشتیبانی سرمایه جمعی برخوردار می‌کند و آنان را مستحق اعتبار می‌سازد.»(تاجبخش، 1384: 147) به باور فوکویاما، سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارها یا ارزشهای غیررسمی مانند صداقت، پایبندی به پیمانها ارتباطات دوجانبه در سیستم‌های اجتماعی است‌ که‌ موجب‌ ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه و پایین آمدن سطح هزینه‌های تبادلات‌ و ارتباطات‌ می‌شود.( طلوعی اشلقی، 1385: 55؛ فوکویاما، 1379: 11و12؛ Fukuyama,1995;5) از دیدگاه بوردیو، کلمن، پاتنام، و فوکویاما سرمایه اجتماعی، دارایی گروه و جمع است.( توسلی، 1384: 24) و به باور برخی نویسندگان، «سرمايه اجتماعي نزد ذهن تيزبين بيهقي پيامد اعتدال است و افراط و تفريط، زاينده ضد سرمايه اجتماعي به شمار ميروند».(خلیلی، 1387: 160) [14: . Bourdieu,Pier.] 

با بهرهگیری از دیدگاه اندیشمندان و نویسندگان یاد شده، تعریف برگزیده سرمایه فکری را میتوان چنین دانست: «دانش و آزمودههایِ پنهان، ترازکننده، واگذاشتنی(قابل انتقال)، و سنجشپذیر دانست که پس از کاربست هوشمندانه و بِههِنگام با دستآوردهای سهگانه؛ همآوردی(رقابت) سازنده، همافزایی، و ارزشافزایی[footnoteRef:15] در پیدایش سرمایه اجتماعی و فراوریهای(تولید) گوناگونِ (فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و...) مورد نیاز جامعه نقش بنیادی دارد». منظور از ترازکننده همان اعتدال است که در مقاله محسن خلیلی نیز به درستی به آن پرداخته شده است. در این تعریف سرمایه انسانی (دانش و آزمودها)، ساختاری (کاربست هوشمندانه و بِههِنگام) و بهکار گرفته شده (همآوردی، همافزایی، و ارزشافزایی) نیز نمود دارند. [15: . برابر با همه گونههای ارزشی در جامعه است مانند فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی.] 



نمودار سرمایه فکری:سرمایه فکری
=
دانش + آزموده + ساختار شبکهای






سرمایه اجتماعی
و
فرآوریهای گوناگون اجتماعی





2. سرمایه آزمودههای انسانی در تاریخ بیهقی:
تاریخ بیهقی به دلیل توانمندی و رویکرد ویژه نویسنده توانسته از تاریخ دوره مسعود غزنوی گزارشهای آموزنده فراوانی برای خوانندگان داشته باشد و در نتیجه جایگاهی بس ارزنده دارد. یکی از ویژگیهای کتاب این است که نویسنده نیز کارگزار دیوان رسالت است و روزگار چهار امیر را دیده و آزموده است و رویکرد او در نگارش تاریخ برای آزمودن بوده و گزارشهای ریز و ویژهای را نوشتهاست.
سرمایههای فکری جامعه، داشتههایی پنهان و ارزشآفرین هستند و همآوردی سازنده بین دارندگان سرمایه فکری، سبب پویایی و کارکرد آنها میشود و به گفته ادوینسون سرمایه‌ فکری، ارزشهای پنهان و زاده‌ دانش هستند. (طوطیان اصفهانی، 1398: 228) سرمایه فکری دارای سه سنجه؛ سرمایه دانشی، سرمایه آزمودههای انسانی، و سرمایه ساختار شبکهای است که با هم سرمایه اجتماعی را پدید میآورند.
بنیادیترین سرمایهای که به دست آوردن آن نیازمند زمان درازی است، تجربه و آزمودههای انسانی است. هر کارگزاری (چه دانشمند و چه انسانهای معمولی) در دوره کاری خود به یافتهها و راهکارهایی برای دستیابی بهینه در کار خویش میرسد و کاربست این گونه آزمودهها برای دیگران، پیشرفت چند برابر و بهتری را به دنبال خواهد داشت. در این جا برخی گزارشهای بیهقی بررسی شدهاست.
1.2. یاری از شایستگان و کارآزمودگان:
ویژگی هر انسانی میتواند کارآزمودگی باشد و کار همراه با دلبستگی و پشتکار پس از یک دوره زمانی، آزمودگی برجسته او را به دنبال خواهد داشت و بهترین سرمایه هر کشور و سازمانی خواهد بود. بنابراین بایسته است همه سازمانها به نیروهای انسانی کارآزموده خود پس از پایان کار رسمی، جایگاه ویژهای دهند و از آزمودههای آنان بهرهمند شوند. در تاریخ بیهقی به مساله مدیریت توجه فراوانی شده و نمونههای ارزندهای را یادآور شدهاست. چنان که آمده «استادم خواجه بونصرمشكان سخت ترسان مى‌بود و به ديوان رسالت نمى‌نشست... چون يك هفته بگذشت، سلطان مسعود، وى را بخواند و بنشاند و بسيار بنواخت و گفت چرا به ديوان رسالت نمى‌نشينى‌؟ گفت: زندگانى خداوند دراز باد، طاهر آنجاست و مردى است سخت كافى و به كار آمده و احوال و عادات خداوند نيك دانسته و بنده پير شدهاست و از كار بمانده ...گفت: «اين چه حديث است‌؟ من ترا شناسم و طاهر را نشناسم، به ديوان بايد رفت كه مهمات ملك بسيار است و مى‌بايد كه چون تو ده تن استى و نيست و جز ترا نداريم،[footnoteRef:16] كى راست آيد كه به ديوان ننشينى‌؟ اعتماد ما بر تو ده چندان است كه پدر ما را بوده است، به كار مشغول بايد بود و همان نصيحت‌ها كه پدرم را كرده‌اى مى‌بايد كرد كه همه شنوده آيد كه ما را روزگارى دراز است تا شفقت و نصيحت تو مقرر است.» وى رسم خدمت بجاى آورد، و با اعزاز و اكرام تمام وى را به ديوان رسالت فرستاد و سخت عزيز شد و به خلوتها و تدبيرها خواندن گرفت.(بیهقی، 73) [16: . باید ده انسان مانند تو میبودند اما کسی مگر تو را نداریم.] 

پذیرش اندرز خوارزمشاه آلتونتاش درباره بزرگان و پیران کارآزموده به سلطان مسعود نشانگر توجه به این سرمایه انسانی است. آمده که «خوارزمشاه گفت؛ هر چند بندگان شايسته بسيارند كه در رسيده‌اند و نيز در خواهند رسيدن، اينجا پيرى چند است فرسودهِ خدمتِ سلطان محمود، اگر رأى عالى بيند، ايشان را نگاه داشته آيد و دشمنكام گردانيده نشود كه پيرايۀ ملك، پيران باشند؛ و بنده اين نه از بهر خود را مىگويد كه پيداست كه بنده را مدت چند مانده است، اما نصيحتى است كه مى‌كند، هر چند كه خداوند بزرگ‌تر از آن است كه او را به نصيحت بندگان حاجت آيد، وليكن تا زنده است، شرط بندگى را در گفتن چنين سخنان بجاى مى‌آورد. سلطان گفت كه سخن خوارزمشاه ما را برابر سخن پدر است و آن به رضا بشنويم و نصيحت مشفقانه او را بپذيريم و كدام وقت بوده است كه او مصلحت جانب ما نگاه نداشته است‌؟ و آنچه در اين روزگار كرد، بر همه روشن است و هيچ چيز از آنچه گفت و نبشت بر ما پوشيده نمانده است و بحق آن رسيده آيد.»(بیهقی، 64) خوارزمشاه در این اندرز پیران را فرسوده خدمت و همراهی آنان را نشانگر آراستگی فرمانروایی میداند و دشمنان نیز نمیتوانند از آنان بهره گیرند و برای سرزمین فرصتساز خواهند بود.
از سنجههای کارگزاران آزموده، دانستن زودهنگام روند رویدادها و پیشبینی آنهاست. خواجه علیحاجب در کنار همه نامههای ملاطفهآمیز به خودش، پیشبینی میکند مسعود با ورود به درگاه، او را گرفته و زندانی میکند. «ترا ببايد دانست كه كارها همه ديگر شد كه چون به هرات رسى خود بينى و تو در كار خود متحير گردى كه قومى نوآيين كار فرو گرفته‌اند، چنانكه محموديان در ميان ايشان به منزلت خائنان و بيگانگان باشند، خاصه [كه] بوسهل زوزنى بر كار شدهاست و قاعده‌ها بنهاده و همگان را بخريده. و حال با سلطان مسعود آن است كه هست، مگر آن پادشاه را شرم آيد و گرنه شما بر شرف هلاكيد...و مرا در آغوش گرفت و بدرود كرد... و من كه بوالفضلم مى‌گويم كه چون على، مرد كم رسد و اينكه با ا ستاد من بر اينجمله سخن گفت، گفتى آنچه بدو خواهد رسيد، مى‌بيند و مى‌داند. و پس از آنكه او را به هرات فرو گرفتند و كار وى به پايان آمد.»(بیهقی، ص60)
پاسداشت کارگزاران پس از کنارهگیری و برکناری، نشانگر جایگاه سرمایه فکری است. در گزارش زیر نمونهای از آن آمده است «و بايتگين زمينداورى والى ناحيت هم نخستين غلام بود اميرمحمود را، و اميرمحمود او را نيكو داشتى و او زنى داشت سخت به كار آمده و پارسا، و در اين روزگار كه اميرمسعود به تخت ملك رسيد پس از پدر، اين زن را سخت نيكو داشتى به حرمت خدمتهاى گذشته، چنانكه به مثل در برابر والده سيده بود و چند بار در اينجا به غزنين در مجلس اميرمسعود -و من حاضر بودم-اين زن آن حال‌هاى روزگارها بگفتى و آن سيرت‌هاى ملكانۀ امير باز نمودى، و امير را از آن سخت خوش آمدى و بسيار پرسيدى از آن جايها و روستاها و خوردنيها.» (بیهقی، ص134)
بهرهگیری از کارگزارن کنار رفته یا برکنار شده برای بهرهمندی از کارآزمودگی و توانمندی آنان و نیز پاسداشت جایگاه ایشان در سربلندی بیشتر فرمانروایی مهم است و پایبندی سلطان به آن را در این گزارش آمده است. «و دیگر روز بوسهل حمدوی را که از وزارت معزول گشته بود، خلعتی سخت نیکو دادند جهت شغل اشراف مملکت. چنانکه چهار تن که پیش از این شغل اشراف بدیشان داده بودند، شاگردان وی باشند با همه مشرفان درگاه، و پیش امیر آمد و خدمت کرد امیر گفت ترا حق قدیم است، دوستداری و اثرها نمودهای در هوای دولت ما. این شغل را به تمامی بجای باید آورد گفت: فرمان بردارم، و بازگشت و به ديوان رفت.»(بیهقی، ص۱۹۶) به کارگیری کارگزاران کارآزموده برکنار شده، نشانگر کارآزمودگی یک سازمان است.
بهرهوری از دانش و آزمودگی کارگزاران، پس از پایان مسئولیت نیز از بایستههای سرمایه فکری است. نمونهای بهرهوری از دانش و تخصص افراد یک سازمان این بود که سلطان مسعود از بونصر مشکان درخواست میکند به جای پنهانسازی و بدون هیچگونه ترسی او را اندرز دهد. سلطان به بونصر مشکان میگوید: «به از این میخواهم بیحشمت نصیحت باید کرد و عیب کارها باز باید نمود.» (بیهقی، ص74)
سرمایههای فکری میتوانند برای کشور ارزش افزودهای بدون جایگزین باشند و شناسایی شایستگان و گماشتن آنان در کارها، بهترین راهکار برای پیشرفت جامعه است. بیهقی گزارشی آورده که «سلطان مسعود، داهى‌تر و بزرگتر و دريافته‌تر از آن بود كه تا خواجه احمد[footnoteRef:17] بر جاى بود وزارت به كسى ديگر دادى كه پايگاه و كفايت هر كسى دانست كه تا كدام اندازه است و دليل روشن بر اينكه گفتم آن است كه چون خواجه احمد گذشته شد به هرات، امير اين قوم را ميديد و خواجه احمد عبدالصمد را ياد مى‌كرد و مى‌گفت كه اين شغل را هيچ كس شايسته‌تر از وى نيست. (بیهقی، ص189) [17: . خواجه احمد عبدالصمد.] 

از گزارشهای دیگر برای گماشتن نخبگان، آزادی خواجه احمد حسن میمندی از زندان و دادن جایگاه وزارت به اوست. «و از هرات نامهی توقیعی رفته بود با کسان خواجه بوسهل زوزنی تا خواجه احمد حسن به درگاه آید و جنکی خداوند قلعه اورا از بند بگشاده بود ... خواجهی بزرگ خوش خوش به بخ[footnoteRef:18] آمد و در خدمت امیر آمد.» اما خواجه در ابتدا از پذیرفتن پست وزارت اعظمی سر باز میزند و میگوید که سوگند گران خورده است که دیگر هیچ شغلی را نپذیرد زیرا که رنج بسیار به وی رسیده است، اما مسعود که از وی شایستهتر در جمع خویش نمیشناسد میگوید: ما سوگندان ترا کفارت فرماییم و خواجه باز استنکاف میکند که پیر شدهاست اما مسعود نمیپذیرد و میگوید: ماندن وی از بهر آرایش روزگار ما بوده است، باید که درین کار تن در دهد که حشمت تو میباید، شاگردان و یاران هستند، همگان بر مثال تو کار میکنند، تا کارها بر نظام قرار گیرد.»(بیهقی، ص184) و سرانجام خواجه با تعیین شرایطی وزارت را میپذیرد. پس با آنکه خواجه ابوالحسن میمندی در زمان سلطان محمود مورد بغض قرار گرفته و در حبس و زندان پیر گشته است اما به دلیل تجربه و درایت او را از بند آزاد و علی رغم استنکاف وی به اصرار او را به وزارت مینشاند. [18: . چنین مینماید که منظور او شهر «بلخ» بوده است.] 

2.2. هماندیشی در گزینش کارگزاران:
دوراندیشی وزیران در روند کارهای فرمانروایی بسیار راهگشا بوده و جایگاهی دو سویه داشته است. وزیران شایسته در پیشرفت و ساماندهی کارها نقش برجسته داشته و وزیران ناشایست، فرمانروایی را به باد دادهاند. در رویدادی سپاهیان مسعود از حاکم مطوعی[footnoteRef:19] شکست میخورند و مسعود پیشنهاد صلح میدهد و مطوعی خود را کوچکتر از آن میدید که بار دیگر بتواند پیروز جنگ باشد، میپذیرد و روند آن چنین بود که «حاکم[footnoteRef:20] پیشتر بیامد و در خدمت خواجه بزرگ پیوست و حالها بتمام شرح داد و گفت «اين طايفه اگر چه حالى پيغامها بر اينجمله دادند و رضاطلبى مى‌كنند اما به هيچ حال از ايشان راستى نيايد و نخوت پادشاهى كه در سر ايشان شدهاست زود بيرون نشود، ولكن حالى تسكين خواهد بود و ايشان نخواهند آراميد، آنچه معلوم شد بر رأى خواجۀ بزرگ باز نمود تا آنچه مصلحت باشد آن را به امضا رساند» چون وزير بر اين احوال واقف گشت بفرمود تا رسول نو خاستگان را خواندند ... و وزير در خدمت سلطان رفت و خالى كردند و خواجه بونصر بود و آنچه احوال بشنيده بود از مطوعى و پيغامى كه رسول آورده بود باز راند و همه معلوم رأى عالى گشت، فرمود كه اگرچه اين كار روى به عجز دارد، چون خواجۀ بزرگ مصلحت بيند و صلاح وقت اين است، برگزارد، چنانكه واجب كند. وزير بازگشت و ديگر روز رسول را بخواند و خواجه بونصر مشكان در خدمت وزير بنشست و آنچه گفتنى بود بگفتند و پرداختنى بود بپرداختند(بیهقی، ص776) روشن است سلطان به پذیرش صلح پس از شکست خشنود نیست اما پیشنهاد وزیر کارآزموده را به صلاح دانست و پذیرفت و راهکاری سودمند در فرمانروایی مسعود بود. [19: . منظور حاکم بونصر مطوّعی زوزنی است که در صفحه 774 کتاب نیز آمده است.]  [20: . منظور حاکم مطوّعی است.] 

در داستانی دیگر آورده است «و رأى بر آن اقرار[footnoteRef:21] مى‌گيرد كه بدين زودى سوى غزنين نرويم و از اينجا سوى بلخ كشيم و خوارزمشاه را كه اينجاست و هميشه از وى راستى ديده‌ايم و در اين روزگار بسيار غنيمت است، از حد گذشته بنوازيم و بخوبى بازگردانيم، و با خانيان مكاتبت كنيم و از اين حالها با ايشان سخن گوييم تا آنگاه كه رسولان فرستاده آيد و عهدها تازه كرده شود.(بیهقی، ص74) [21: . منظور قرار گرفتن است اما در متن کتاب چنین آمده است.] 

از برجستگیهای سلطان کوشش فراوان و سنجیده در گزینش وزیر و کارگزاران است و پس از گفتگو و ارزیابی افراد، آنان را در جاهای مناسب میگماشت. نمونه آن در هم اندیشی با بزرگان فرمانروایی چنین آمده است که «بونصر را بازخواند و گفت: پدرم آن وقت كه احمد را بنشاند، چند تن را نام برده بود كه بر حسنك قرار گرفت، آن كسان را بگوى«.(بیهقی، ص503) گفتنی است برخی سنجههای سلطان و بزرگان بر پایه منش و کارآزمودگی افراد است و برخی سنجهها بر پایه برداشتهای شخصی آنان است.
یک ویژگی افراد را دانایی و آزمودگی یا به گفته خودش حشمت قدیم، است که میگوید «خواجه احمد گذشته شد، پيرى پردان و باحشمت قديم بود و ما را بى دردسر مى‌داشت و ناچار وزيرى مى‌بايد كه بى‌واسطه كار راست نيايد.» (بیهقی، ص467) ویژگی دیگر کارگزارن در اندیشه او، کفایت و شایستگی برتر در برابر دیگران است اما باید کارگشا نیز باشد و کارها پیچیده نشوند. «طاهر مستوفى را گفت او از همه شايسته‌تر است، اما بسته كار[footnoteRef:22] است و من شتاب زده، در خشم شوم، دست و پاى او از كار بشود».(بیهقی، ص467تا469) سنجه دیگر از دید سلطان، داشتن کفایت و جایگاه بزرگ بود اما اگر جزمیت نداشته باشد، کارها پیش نمیرود. «بوالحسن عقيلى، نام و جاه و كفايت دارد، امّا روستايى طبع است و پيغامها كه دهم جزم نگزارد».[footnoteRef:23](بیهقی، ص467تا469) یکی از ویژگیهای برخی افراد را این میدانست که توان به کارگیری افراد و به سرانجام رساندن کارها به کمک دیگران را دارند، اما چون خودشان دبیری نمیدانند، شایسته این کار نیستند. «حسنك حشمت گرفته است، شمار و دبيرى نداند، هرچند نايبان او شغل نشابور راست مى‌دارند و اين به قوت او مى‌توانند كرد». برخی افراد را نیز آزموده کار میدانست و در فرازمندی حکومت میتوانند کمک کنند اما جوانی و نیازمندی به کارآزمایی را بازدارنده پیشرفت در کارشان میداند و نیز برای این کارهای بزرگ، کوچک هستند. «بوسهل حمدوى بركشيدۀ ماست و شاگردى احمد حسن بسيار كرده است، هنوز جوان است، مدتى ديگر شاگردى كند تا مهذّب‌تر گردد، آنگاه كارى با نام را شايد، و نيز شغل غزنين و حدود آن سخت بزرگ است».(بیهقی، ص468) این گونه ارزیابیهای یاد شده از سوی سلطان مسعود بسیار ارزنده است و به ویژه که مقایسه جایگاه افراد برای کاری که در نظر سلطان است و کاری که هماکنون دارند نیز در ارزیابی او دخالت دارد. [22: . منظور این است که کارگزار باید در کار گرهگشا باشد نه گرهافزون.]  [23: . منظور این است که پیامهای سلطان را جدی نمیپندارد.] 

ارزیابی درباره دادن دو کار به یک تن نیز در کتاب آمده است، چنانکه درباره آلتونتاش میگوید مانند ندارد اما هماکنون کاری بزرگ در دست دارد و نباید گزینش فرد سبب آسیب به کارهای دیگر شود. «آلتونتاش چنويى ديگر ندارد و خوارزم ثغرى بزرگ است».(بیهقی، ص468)
مقایسه دیگر در گزینشی دیوان عرض[footnoteRef:24] بود که «چون از نشاندن بوسهل زوزنى فارغ شدند، اميرمسعود، رضى‌اللّه عنه، با خواجه احمد حسن وزير خلوت كرد به حديث ديوان عرض كه كدام كس را فرموده آيد تا اين شغل را انديشه دارد؟ خواجه گفت: از اين قوم بوسهل‌حمدوى شايسته‌تر است. امير گفت: وى را اشراف مملكت فرموده‌ايم و آن مهتمرست و چنو ديگرى ندارى، كسى ديگر بايد. خواجه گفت: اين ديگران را خداوند مى‌داند، كرا فرمايد؟ امير گفت بوالفتح رازى را مى‌پسندم، چندين سال پيش خواجه كار كرده است.» (بیهقی، ص428 و429) بایسته یادآوری است که سلطان در ارزیابی هم به منصب کنونی فردی پیشنهادی توجه دارد و هم خودش ارزیابی پیشین کرده و پس از گفتگو با وزیر پیشنهاد نیز میدهد. [24: . کارگزار دیوان عرض، به بررسی کارهای سپاهیان مانند؛ معیشت، لوازم، نگهداری سیاهه نامها و آمار لشکریان، تعیین مراتب، اندازه جیره و مواجب آنان میپرداخته و واسطه بین سازمان اداری و مالی با تشکیلات نظامی بوده است.(فرخی و خسروبیگی، بررسی دلایل ناکارآمدی دیوان عرض خوارزمشاهیان در رویارویی با مغولان، نشریه تاریخ ایران، ش5/67، بهار 90، ص116)] 

در جایی دیگر نیز ارزیابی مقایسهای از سوی سلطان دیده میشود که بیهقی چنین بادقت سرمایههای انسانی و فکری را یادآوری میشود. «خواجه گفت: در على دايه چه گويد كه مردى محتشم و كارى است و در غيبت خداوند چنان خدمتى كرد كه پوشيده نيست؛ ... امير گفت: على سخت شايسته و بكار آمده است، وى را شغلى بزرگ خواهيم فرمود، چنانكه با خواجه گفته آيد. (بیهقی، ص346)
در کنار همه ارزیابیهای شایسته از افراد اما دخالت دادن خواست سلیقهای در گزینش کارگزاران یکی از آسیبهای گزینش وزیر در این دوره بوده است. برای نمونه فردی را آزموده در کفایت و امانتدار میداند اما از پوشش (عمامه) و بلندی قد او خوشش نمیآید و این گونه برخوردها یکی از آسیبهای فرمانروایی سلطان بوده است. «بونصر گفت ابوالحسن سيّارى [را] سلطان گفت مردى كافى است اما بالا و عمامهی او را دوست ندارم، كار وى صاحب ديوانى است كه هم كفايت دارد و هم امانت».(بیهقی، ص467)
همچنین سلطان درباره احمد عبدالصمد میگوید برتر از دیگران است، اما او را برنمیگزیند و دلیل آن روشن نیست. «احمد عبدالصمد شايسته‌تر از همگان است». سلطان در پایان هماندیشی و گفتگو، وزارت به حسنک داد و پس از چندی از گزینش وزیر پشیمان شد. «سلطان آخر به حسنك داد و پشيمان شد. اكنون همه بر جاى‌اند مگر حسنك؛ و خداوند هم بندگان و چاكران شايسته دارد». (بیهقی، ص467تا469)
برای گزینش وزیر پس از برکناری حسنک از وزارت، بر پایه همان هماندیشی پیشین وزیری برگزید که توان سپاهی-گری، تدبیر در بحران جانشینی، دانستن دبیری، مناسبات نیکو، و هوشیاری از ویژگیهای او دانسته شد. «چنانكه سلطان به آخر ديده بود دلم بر احمد عبدالصّمد قرار مى‌گيرد كه لشكرى بدان بزرگى و خوارزمشاه مرده را به آموى داند آورد و دبيرى و شمار و معاملات نيكو داند، و مردى هوشيار است. بونصر گفت سخت نيكو انديشيده است؛ در ايام خلفاء بنى عباس و روزگار سامانيان كدخدايان امرا و حجّاب را وزارت داده‌اند».(بیهقی، ص467 تا 469) در اینجا نیز به همراه شایستگیهای احمد، یک دغدغه را پاسخ میدهد که گرچه ایشان امیر سپاه بوده و شاید برخی وزارت دادن به یک امیر سپاه را درست ندانند اما تجربه گذشته خلفای بنوعباس را نشانگر آن میداند که پیش از این نیز امیران سپاه و حاجبان به وزارت رسیدهاند و مشکلی پیش نیامده است.
چنین مینماید که بیهقی از وزارت خواجه بونصر بسیار پشتیبانی میکرده و همچنین به دلیل شاگردی نزد او، بزرگی و آزمودگی خواجه را یادآور میشدهاست. «بنده را آن غرض بجاى آمد و همگان بدانستند كه حد خويش نگاه بايد داشت». ستایش دیگر بیهقی از بزرگی خواجه این است که «و هركس كه اين مقامه بخواند، به چشم خرد و عبرت اندر اين بايد نگريست، نه بدان چشم كه افسانه است، تا مقرر گردد كه اين چه بزرگان بوده‌اند...». (بیهقی، ص212)
بیهقی ویژگیهای افراد را به عنوان سرمایه فکری یادآور میشود و برای ارزیابی سنجیده این سرمایه، به همراه آزمودگی کارگزار به برخی رفتارهای نابهنجار آنان نیز اشاره دارد. «خواجه گفت؛ حصيرى هر چند مردى است گزاف‌كار و گزاف‌گوى، پير است و حق خدمت قديم دارد و هميشه بنده و دوستدار يگانه بوده است خداوند را، و بسبب اين دوستدارى بلاها ديده است». وی آزمودگی پسر حصیری را نیز یادآوری کرده و این که وابستگی به فرد نابهنجار نباید سبب شود شایستگی او دیده نشود و شایسته کارگزاری است. «پسرش بخردتر و خويشتندارتر از وى است و همه خدمتى را شايد». (بیهقی، ص210)
یکی از دقتهای ارزشمند در بیهقی این است که به روند نیروسازی و آزمودگی آنان توجه میدهد تا سرمایههای انسانی به آسانی از دست نروند، چنانکه خواجه به سلطان میگوید «و چون ايشان دو تن در بايستنى زود زود بدست نيايند، و امروز مى‌بايد كه خداوند را بسيار بندگان و چاكران شايسته در رسند، پس بنده كى روا دارد اين چنين دو بنده را برانداختن‌؟». (بیهقی، ص210) هم به سلطان آگاهی میدهد که نیروسازی نیازمند روند زمانی درازی است و بایسته است این روند پیوسته و همیشگی باشد، به گونهای که همیشه نیروهای فکری و آزموده برای فرمانروایی آموخته شوند. بنابراین براندازی سرمایههای فکری برجسته روا و شایسته نیست.
در روند گزینش کارگزار دیوان عرض به سلطان چنین آمده است «خواجه گفت: در على دايه چه گويد ... يا اياز كه سالارى نيك است و در همه كارها با امير ماضى بوده‌؟ امير گفت: ... اياز بس بناز و عزيز آمده است، هر چند عطسۀ پدر ماست، از سراى دور نبوده است و گرم و سرد نچشيده است و هيچ تجربت نيفتاده است وى را، مدتى بايد كه پيش ما باشد بيرون از سراى تا در هر خدمتى گامى زند و وى را آزموده آيد، آنگاه نگريم و آنچه بايد فرمود بفرماييم. (بیهقی، ص346) بنابراین سلطان به روند نیروسازی و آزمودگی افراد خویش توجه دارد و نمیخواهد به افرادی که میتوانند با آزمودگی بیشتر در آینده نقش برجستهای داشته باشند، مسئولیتی بزرگ داده شود و پیامد آن نابودی آن کارگزار باشد.
سلطان باری دیگر در گزینش کارگزار ری نیز به هماندیشی با وزیر پرداخت و پس از ارزیابی گزینههای مختلف، بوسهل حمدوی را کارگزاری داد. روند گزینش چنین بود که پس از درخواست سلطان، افرادی پیشنهاد داده شد. «گفتند خداوند بندگان درگاه را شناسد، آنجا مردى بايد محتشم؛ و بوالقاسم كثير از هرات بيامده است و نام دارد و بوسهل حمدوى نيز مردى شهم و كافى است، و بوسهل زوزنى هم محنتى دراز كشيد و بندۀ خداوند است و هم نامى دارد. و عبدوس نيز نام و جاه يافت، اين اند محتشم‌تر بندگان». (بیهقی، ص499) خداوند كه بنده نام برد، اكنون خداوند مى‌نگرد، بر آن كس كه رأى و دل قرار گيرد». در این جا سلطان به ارزیابی دقیقتری درباره افراد پیشنهادی میپردازد که «امير گفت: هنوز بوالقاسم كثير از عهدۀ شغل بيرون نيامده است، حساب او پيش بايد گرفت و بر گزارد، كه احمد حسن نرسيد، و چون حساب وى فصل شود، آنچه رأى واجب كند در باب وى فرموده‌ آيد. و بوسهل زوزنى هيچ شغل را اندك و بسيار نشايد مگر تضريب و فساد و زير و زبرى كارها را؛ آن خيانتها كه وى كرد در بابِ خوارزمشاه و باب‌هاى ديگر بسنده نيست‌؟ و عبدوس پيشِ ما بكار است. بوسهل حمدوى شايد اين كار را كه هم شهم است و كافى و كاردان و شغلهاى بزرگ كرده است». (بیهقی، ص500) شگفتی است که چرا وزیر آزموده، بوسهل زوزنی را پیشنهاد داده است و امیر به درستی او را نپذیرفت. شگفتی بیشتر در این جاست که وزیر به آسانی میپذیرد و دلایل خود را درباره افراد پیشنهادی نمیگوید. «خواجه گفت خداوند نيكو انديشيده است و جز وى نشايد. امير خادمى را كه پرده نگاه مى‌داشت آواز داد و فرمود كه بوسهل حمدوى را بخوان. بر حكم فرمان بخواندند و بيامد و پيش رفت و بنشست. اميرگفت: «ما تو را آزموده‌ايم در همه كارها و شهم وكافى و معتمد يافته، شغل رى و آن نواحى مهم‌تر شغلهاست و از طاهر آن مى‌نيايد.» و حال وى بگفت و آنگاه باز نمود كه «اختيار ما بر تو مى‌افتد، باز گرد و كار بساز تا بروى كه آنچه بايد فرمود ما بفرماييم». (بیهقی، ص500) در فرازی دیگر آزموده دیگری آمده است که حمدوی به امیر پیشنهاد داد برای ساماندهی بهتر کارها در ری با هماندیشی خواجه و بونصر طرحی بنویسند و انجام دهند و امیر نیز پذیرفت که نشانگر ارزش دادن به سرمایه فکری است. «بوسهل زمين بوسه داد و گفت: اختيار بنده آن بود كه بر درگاه عالى خدمتى مى‌كند، امّا بندگان را اختيار نرسد، فرمان خداوند را باشد؛ اگر رأى خداوند بيند تا بنده با خواجه و بونصر بنشيند و آنچه داند در اين باب بگويد و مواضعه نبيسد و آنچه درخواستنى است درخواهد كه چنانكه بنده شنود، آن شغل خلق گونه شدهاست تا بر قاعدۀ درست رود. امير گفت: «صواب چنين باشد.» هر سه تن خالى بنشستند و همچنان كردند و سخت دير سخن رفت وآنچه گفتنى و نهادنى بود بنهادند و بگفتند و بپراگندند. (بیهقی، ص500 و 501)
3.2. توانمندسازی کارگزاران:
بیهقی در اینجا نکته مهمی را یادآور شدهاست که جایگاه ری نزد سلطان بسی بزرگ و ارزشمند بوده و پس از درگذشت صاحب دیوان ری، برای یاری بوسهل حمدوی در عراق، مامور مالیات سیستان را به ری میفرستد تا نابسامانی پیش نیاید و همچنین بوسهل را نیز که عمید عراق بوده باخبر میسازد. «و روز يكشنبه نهم اين ماه نامۀ صاحب بريد رى رسيد بگذشته شدن بوالحسن سيّارى،... و صاحب ديوانى را او مى‌داشت و مرد سخت كافى و شايسته بود. و امير نامه فرمود به سيستان، و عزيز پوشنجه آنجا بود يمستحثّى[footnoteRef:25](یوسفیفر، 1392:49)، تا سوى رى رود و به صاحب ديوانى قيام كند. و نامه رفت به خواجه بوسهل حمدوى عميد عراق به ذكر اين حال». (بیهقی، ص563) همچنین نشانگر این است که امیر در منصبهای مهم تنها کارآزمودگان را میگماشته است. [25: . کارگزار گردآوری مالیات.] 

توانمندسازی و آموزش کارگزاران یا به گفته بیهقی »تهذیب«، افزایش سرمایه انسانی و ارزشآفرینی یک سازمان را به دنبال دارد و آگاهی کارگزار در نوشتن و آزمودگی است تا اندازه هر کار را بداند. «و مرد آنگاه آگاه شود كه نبشتن گيرد و بداند كه پهناى كار چيست و استادم هر چند در خرد و فضل آن بود كه بود، از تهذيبهاى محمودى چنانكه بايد، يگانه زمانه شد.» (بیهقی، ص۸۸) بونصر با این که دارای شایستگی فراوانی بود اما از تربیت سلطان محمود به این جایگاه رسیده بود که نشانگر توجه سلطان به نقش آموزش و دانشافزایی کارگزاران است تا در موقعیتهای حساس کارگشای فرمانروایی باشند. بیهقی نیز در جاهای مختلف، الگوگیری از استادش بونصر را یادآور میشود و این که نزد استادش بونصر مشکان دبیری آموخته و بیش از 100 بار در همه جای تاریخ بیهقی بارها از واژه «استادم» بهره میبرد و خواسته یا ناخواسته در نهادینهسازی جایگاه ارزشمند استادی و پیشرفت را نقش دارد و آن را پاس میدارد. (بیهقی، صص۸۸، 109، 174، 177، 180، 209، 211، 224، 381، 435، 439، 462، 501، و...)
یکی از نشانههای توجه به نیروسازی در این دوره چنین است که خواجه احمد پس از پیشنهاد سلطان که رازی دیوان عرض را بپذیرد با او گفتگویی کرد که نشانگر آگاهی به شاخص آزمودگی در روند گزینش کارگزار است. «وزير (به امیر) گفت: چنين كنم. چون بازگشت بوالفتح رازى را بخواند و خالى كرد و گفت: در باب تو امروز سخن رفته است و در شغل عرض اختيار سلطان بر تو افتاده است و روزگارى دراز است تا تو را آزموده‌ام. اين شغل تو درخواسته باشى بى - فرمان و اشارت من و توفيرى نموده. و بر من كمه احمدم چنين چيزها پوشيده نشود. و در همۀ احوال من تو را اين ترتيب خواستمى، نيكوتر بودى كه بامن بگفتى. اكنون رواست و درگذشتم. دل قوى بايد داشت و كار بر وجه براند».(بیهقی، ص429) آزمودن افراد در بازه زمانی دراز برای آینده، آگاهانیدن به کاستیهای کارگزاران، در تنهایی پند دادن، نیکو دانستن این که همه چیز را به او بگوید، و انگیزهبخشی به توانمندی او، نکتههای ارزشمند در این فراز است.
در همین زمینه کارآزمودگان از انگیزههای درونی و ناشایست برخی در نابسامانی کارها پیشگیری میکنند. یکی از این کارها سخنپراکنیها درباره کارگزاران است که نباید ارزشی داشته باشد تا سرمایه انسانی و ارزشآفرینی کارگزار شایسته ارج نهاده شود. «طرفه آن بود كه از عراق گروهى را با خويشتن بياورده بودند چون بوالقاسم حريش و ديگران، و ايشان را مى‌خواستند كه به روى استادم بركشند كه ايشان فاضل‌تراند و بگويم كه ايشان شعر به غايت نيكو بگفتندى و دبيرى نيك بكردندى وليكن اين نمط كه از تخت ملوك به تخت ملوك بايد نبشت ديگر است، و آن طايفه از حسد وى هركسى نسختى كرد و شرم دارم كه بگويم بر چه جمله بود. سلطان مسعود را آن حال مقرر گشت و پس از آن چون خواجۀ بزرگ احمد در رسيد، مقررتر گردانيد تا باد حاسدان يكبارگى نشسته آمد». (بیهقی، ص۸۸) با این که سلطان تا اندازهای همراهی کرد اما جایگاه وزیر را نشان میدهد که جلوی کار حسودان را گرفته تا نقشه آنان بر باد رود.
بیهقی در داستان فریفتن دو چاکر اریارق و غازی سپهسالار، یادآور میشود علت گرفتن ایشان، اعتماد به دو چاکر کممایه، بیدانش و ناآزموده بوده است و علت را نبود فردی کارآمد، با تدبیر در دستگاه این دو کارگزار بزرگ میداند. «چون حال بر این جمله بود که این دو محتشم اریارق و غازی را کسی که ازو تدبیری میآید، نبود و این دو سپاه سالار را دو کدخدای شایستهی دبیر پیشه گرم و سرد چشیده نه – که پیداست که از سعید صراف و مانند وی چاکر پیشگامان خامل ذکر کممایه چه آید و ترکان همی گرد چنین مردمان گردند و عاقبت ننگرند تا ناچار خلل بیفتد که ایشان را تجربتی نباشد، هرچند به تن خویش کاری و سخی باشد و تجمل و آلت دارند، اما در دبیری راه نبرند و امروز از فردا ندانند- چه چاره باشد از افتادن خلل؟(بیهقی، ص283)
بیهقی در مسالهای دیگر نیز کارکرد سرمایه دانشی را یادآور شدهاست. «و هم در اين راه به مروالرود خواجه‌حسن، ادام‌اللّه‌سلامته، كدخداى اميرمحمد به درگاه رسيد و از گوزگانان مى‌آمد و خزانه به قلعت شادياخ نهاده بود ... و در اين باب تقربى و خدمتى نيكو كرده؛ ... امير وى را بنواخت و نيكويى گفت و به راستى و امانت بستود. و همه اركان و اعيان دولت او را بپسنديدند بدان راستى و امانت و خدمت كه كرد در معنى آن خزانۀ بزرگ كه چون دانست كه كار خداوندش ببود، دل در آن مال نبست و خويشتن را به دست شيطان نداد و راه راست و حق گرفت كه مرد با خرد تمام بود گرم و سرد چشيده و كتب خوانده و عواقب را بدانسته، تا لاجرم جاهش بر جاى بماند. (بیهقی، ص10۸) کارگزار دانشآموخته و کتاب خوانده در کنار آزمودن سردی و گرمی روزگار میتواند سرانجام کارها را پیشبینی کند و کارها بهتر به سامان شود.
بیهقی در این گفتار به برتری دانش به عنوان بخشی از سرمایه فکری باور دارد و نبود آن را سبب نابسامانی کشور میشود زیرا پیامد آن ندانستن ویژگی امروز و فردا است. تجمل و آلت را از داراییهای روساختی و دبیری و آزمودگی را از داراییهای زیرساختی میآورد. موفقیت یک مدیر خوب را به خوبی فرایاد میآورد و نظارت همه جانبه مدیر بر کارگزاران، اعتماد به آنان، صداقت آنان، دل نبستن آنان به پیشنهادهای مالی نابهنجاران را نیز بسیار بنیادی میداند. بنابراین بیهقی دانش را یک توانمندی اثرگذار میشناسد. «دانش به عنوان یک قابلیت، توانایی تاثیرگذاری بر تفسیر و استفاده از اطلاعات و تصمیمات را داراست. در نهایت دانش به عنوان یک فرایند بر نحوه اعمال تخصص موثر است و این همزمانیِ دانستن و عمل کردن، کمک به جمعآوری، سازماندهی و اشتراک دانش در میان افراد کرده که سایرین بتوانند از این دانش جهت افزایش اثربخشی و بهرهوری کار خود استفاده کنند.(خاوندکار، 1388: ص22-23)
در داستان بونصر و فروش گوسفندان، دوراندیشی درست بونصر نشانگر آزمودگی اوست. دیگران پادشاه را به جنگ برمیانگیختند، اما بونصر او را پرهیز میدهد و چون به اندرز او ارزش داده نمیشود برای جلوگیری از خسارت مالی خویش چارهاندیشی میکند و گوسپندان را به ارزشی کمتر میفروشد. نیز این موضوع را پنهانی به وکیل گوزگانان مینویسد تا نگرانی را پیش از رویدادهای آینده ایجاد نکند. (بیهقی، ص513) این پیشبینیها برخاسته از دانش و مدیریت آن، در نتیجه اطلاعات درست و رای صائب بونصر مشکان است که در تاریخ بیهقی به سلطان یادآور شدهاست.
در ادبیات فارسی و حکیم فردوسی نیز همین باور را داشتند. در آغازین بیت منظومه عظیم شاهنامه آمده است:
توانا بود هر که دانا بود		ز دانش دل پیر برنا بود (فردوسی، 1960: ج1)
و یا در جایی دیگر چنین آمده است:
خرد چشم جان است چون بنگری		تو بی چشم شادان جهان نسپری
نکته بسیار مهم در باور فردوسی همراهی دانش با خرد است که در نبود آن دانش کارساز نباشد. ارزش خردورزی و بهرهمندی از سرمایه انسانی، در تاریخ بیهقی نمود آشکار دارد. درباره احمد نصر سامانی که با همه صفات نیکو زودخشم بود و فرمانهایی به افراط میداد و نارضایتی مردم را به دنبال داشت و خودش از این صفت نکوهیده در رنج بود، میگوید: «یک روز خلوتی کرد با بلعمی که بزرگتر وزیر وی بود و بوطیب مصعبی صاحب دیوان رسالت – و هر دو یگانه روزگار بودند در همه ادوات فضل – و حال خویش با ایشان براند و گفت من میدانم این که از من میرود خطایی بزرگ است و لکن با خشم خویش برنیایم. و چون آتش خشم بنشست پشیمان میشوم و چه سود دارد، ... تدبیر این کار چیست؟ بگفتند: مگر صواب آن است که خداوند ندیمان خردمندتر ایستاند پیش خویش که در ایشان با خرد تمام که دارند رحمت و رافت و حلم باشد، و دستوری دهد ایشان را تا بیحشمت چون که خداوند در خشم شود، به افراط شفاعت کنند ...آنگاه گفت: بازگردید و طلب کنید در مملکت من خردمندتر مردمان را و چندان عدد که یافته آید به درگاه آرند... تفحص کردند جمله خردمندان مملکت را و از جمله هفتاد و اند تن را به بخارا آوردند ... نصر احمد فرمود: که این هفتاد و اند تن را که اختیار کرده آید یک سال ایشان را بباید آزمود تا تنی چند از ایشان بخردتر اختیار کرد، آید».(بیهقی، ص127 و 128)
سپس نصر یک هفته ایشان را آزمایش میکند و ایشان را اجازه میدهد که بیپروا او را نصیحت کنند و سپس بیهقی میگوید که چون یکسال میگذرد، نصر احنف قیس دیگر شدهبود. چندان که بدو مثل زدند. اینجاست که نقش انسان به عنوان اصلیترین سرمایه در سازمانها آشکار میشود: آنچنانکه دراکر[footnoteRef:26] میگوید: «و حال که دانش به عنوان مزیت اصلی سازمان مطرح میگردد، صاحبان این دانش یعنی انسانها اصلیترین سرمایه سازمانها محسوب میشوند.» (خاوندکار، 1387: ص18) [26: . Drucker.] 

بر پایه دیدگاه پیتر دراکر در باره مدیریت دانش؛ نوآوريِ پیوسته بخشی از کار و مسئولیت دانشگران است و نوآوري مستمر باید در کار یک دانشگر ایجاد شود. همچنین کاردانشی نیازمند یادگیري مداوم بخشی ازدانشگران و به همان اندازه آموزش مداوم بخشی از دانشگران است. بهرهوري دانشگران، حداقل در درجه اول یک موضوع کمیتی نیست، کیفیت مهم است و به وظیفه و کار دانشگران بستگی دارد. برخلاف کارگران یدي، اکثر دانشگران خودشان بیش از ابزار تولید، براي سازمانشان ثروتآفرینی میکنند. لذا باید به عنوان یک دارایی و سرمایه عظیم تلقی شوند.(Drucker, 1999,41)
نتیجه:
بر پایه تعریف برگزیده برای «سرمایه فکری»، باید گفت دانش و آزمودههای پنهانِ کارگزاران، بنیاد سرمایه فکری با سه ویژگی؛ ترازکنندگی، واگذاشتنی، و سنجشپذیری است و سپس بایسته است این سرمایه، کاربستی خردورزانه و در زمان درست داشته باشد و پس از آن با مدیریت بهینه، بتواند همآوردیِ سازنده، انباشت سرمایه فکری، و ارزشافزایی را به دنبال داشته باشد و در پایان، سرمایه فکری به سرمایه اجتماعیِ کارآمد تبدیل خواهد شد و پیشرفت جامعه را در پی خواهد داشت.
این گونه مسایل در تاریخ بیهقی به درستی این مساله نمایان شده و سرمایهها و چالشهای فرمانروایی سلطان مسعود را یادآور شدهاست. یکی از گزارشهای ارزشمند بیهقی، کمک سلطان به شایستگان است که برای نمونه امیر به خواجه بونصرمشكان گفت مانند تو نیست و دیوان بدون تو کارآمد نیست و اعتماد ما به تو ده برابر اعتماد پدر ماست. همچنین رفتارهای شایسته دیگر او مانند؛ پذیرش اندرز خوارزمشاه آلتونتاش درباره بزرگان و پیران کارآزموده، نیکو داشتن سلطان مسعود به همسر بايتگين که زنى كارآمد و پارسا بود، بهرهگیری از کارگزارن کنار رفته یا برکنار شده، بهرهگیری از دانش و آزمودگی کارگزاران، پس از پایان مسئولیت، درخواست پند کارگزارانی مانند بونصر مشکان، آزاد کردن خواجه احمد حسن میمندی از زندان و دادن جایگاه وزارت به او.
گزارش ارزشمند دیگر بیهقی در باره هماندیشی سلطان برای گزینش کارگزاران بود. برای نمونه گرچه سلطان به پذیرش صلح پس از شکست خشنود نبود اما پیشنهاد وزیر کارآزموده را درست دانست و پذیرفت و کوشش فراوان و سنجیده سلطان در گزینش وزیر و کارگزاران است که پس از گفتگو و ارزیابی افراد، آنان را در جاهای مناسب میگماشت و به ویژگیهای ارزندهای توجه داشته است مانند؛ دانایی و آزمودگی یا به گفته خودش حشمت قدیم، کفایت و شایستگی برتر در برابر دیگران، کارگشا بودن نه پیچیده کردن کارها، داشتن کفایت و جایگاه بزرگ به همراه جزمیت، توان به کارگیری افراد و به سرانجام رساندن کارها به کمک دیگران.
گرچه در کنار همه ارزیابیهای شایسته از افراد، خواست سلیقهای خود را در گزینش کارگزاران دخالت میداد و در جایی درباره احمد عبدالصمد میگوید برتر از دیگران است، اما او را برنمیگزیند و دلیل آن روشن نیست. گزارش دیگر بیهقی درباره توانمندسازی و آموزش کارگزاران یا به گفته بیهقی «تهذیب» بود که در این دوره مورد توجه بوده و افزایش سرمایه انسانی و ارزشآفرینی را به دنبال داشته است.
بیهقی گزارشهای ارزشمندی در زمینه چالش بنیادین و بازدارنده فرمانروایی مسعود مانند؛ خیانت و دزدی کارگزاران، همآوردی و رقابت ناشایست بین پدریان و پسریان، رفتار ناشایست برخی کارگزاران با سرمایههای انسانی، را نیز آورده و نشان میدهد که برخی از چالشها به رفتار و تدبیر خود سلطان برمیگردد. بنابراین بیهقی در نوشتن گزارشها درباره رویدادهای دوره خود، شیوهای خردورزانه و هنرمندانه در پیش گرفته بوده و جایگاه سرمایه فکری را در گزینش افراد خردمند از سوی سلطان مسعود نشان دهد و همچنین با نگارش این کتاب، یک الگوی برتر در گریز از افسانه و شکافته شدن سخن از درون سخن را به نمایش گذاشته است.
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